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  چكيده
منازعه باورمندان به جاودانگي و عدم جاودانگي درعذاب، در اسـتنادهاي قرآنـي، روائـي،               

اي كـه اسـتنادهاي     دلالتهاي واژگاني، و در حوزه رويكرد عقلاني، درخور تامل است، به گونـه            
ابـر مـستندات قـائلان بـه عـدم          هاي واژگـاني باورمنـدان بـه جـاودانگي در بر          قرآني و دلالت  

جاودانگي از قوت و اعتبـار بيـشتري برخـوردار بـوده و روايـات نيزنـاظر بـه هـر دو ديـدگاه           
اي كـه جـزء     باشند، اما اثبات عقلاني تبديل نوعي انسان دوزخي در آخرت به طبيعت ثانويه             مي

ي در عـذاب،    هـائي از جانـب مخالفـان جـاودانگ        قوانين ثابت تكويني است، همواره با پرسش      
-مواجه گرديده است، نيز تلاش باورمندان به عدم خلود در رد جاودانگي، با استناد به استدلال               

عـدم تناسـب جـرم و       "هـائي از قبيـل    گوئي به پرسش   هاي عقلاني مورد نظر ايشان، توان پاسخ      
از منظـر  توان بنا براين نمي. گزين خود نيز صادق است را ندارد، زيرا درباره نظر جاي  » مجازات

اين مقاله بر آن است تا به بازخواني مستندات قرآني، روائي           . عقلاني، به تبيين موضوع پرداخت    
 باورمندان به جاودانگي و عدم جاودانگي انـسان در عـذاب     -هاي عقلاني طرفين  و نيز استدلال  

 .                                                              بپردازد–اخروي 
  . خلود، بقاء، ابد، عقل، جاودانگي، رحمت، قسر:هاكليد واژه
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  مقدمه 
» عـذاب  «مفسران گـشته اسـت، خلـود در        آنچه در مسأله خلود باعث اختلاف آراء      

عدالتي در مجازات را به دنبال دارد ولي خلود در بهشت، به  اخروي است، زيرا شائبه بي
آيـات  . نه كيفـر و مجـازات     گردد  جهت نعمت و آسايش آن، رحمت الهي محسوب مي        
نمايد؛ منافقان، كافران، سـتمكاران،     قرآن چند دسته را جزء خالدين در عذاب معرفي مي         

مشركان، تكذيب كنندگان آيات الهـي، مرتكبـان رفتارهـاي زشـت، طاغوتيـان، پيـروان                
شياطين، عاصيان از فرمان خدا و پيـامبر، متجـاوزان از احكـام و حـدود الهـي، قـاتلان                    

روايـات نيـز برخـي      ). 467جـوادي آملـي،     (وزنـان در اعمـال      ها، زناكاران، سبك  انسان
همو، (باشند  حكايت از خلود داشته و برخي نيز حاكي از خروج گنهكاران از عذاب مي             

بايـد نخـست بـه شـناخت        بي ترديد براي كشف معاني و مداليل آيات قرآن، مي         ). 474
هاي لغوي همـراه بـا    ع در معاجم و فرهنگمعاني و مفاهيم واژگان دست يافت كه با تتب       

، »خلـود «ررسي واژگـان قرآنـي      با ب . پذير است تحليل كاربردي آنها در سياق متن امكان      
كه در سياق آيات عذاب ذكر شده و در زبان فارسي عمدتا از آنها مفهـوم                » بقاء «و» ابد«

 بـه مثابـه معنـاي       گردد، دو مفهوم دوام بقاء وبقاء طولاني مـدت،        جاودانگي استنباط مي  
از سوئي، ورود عنـصر عقـل جهـت شـناخت و            . گرددحاكم بر اين واژگان، حاصل مي     

تصديق معاني و مداليل آيات قـرآن بـا ادلـه عقلـي، موجـب تعـارض در آراء مفـسران                     
و » جـاودانگي در عـذاب     «اي با رويكرد عقلانـي، بـه موافقـت بـا          گرديده چنان كه عده   

بدين سان كساني كـه بـا اسـتناد بـه نـص آيـات و                . اندتهبرخي به مخالفت با آن برخاس     
روايات، به جاودانگي در عذاب اخروي اعتقاد دارند، نسبت به آن تحليلي عقلاني ارائـه     

اند، ولي گروهي ديگر خلود به معناي جاودانگي را نفي نموده و بـا توجـه بـه دو                   نموده
الهي و ايراد شبهاتي بـر آن وجـه   معني طول بقاء و دوام بقاء، و اعتقاد به رحمت واسعه   

عقلاني مورد استناد موافقان خلود، جاودانگي در عذاب اخـروي را پـذيرفتني ندانـسته               
 .اندوتنها قائل به طول مدت بقاء، گرديده
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   بازخواني استنادهاي قرآني طرفين- 1
ا و اما الذين شقوا ففي النار لهـم فيه ـ  «در نظر قائلان به عدم جاودانگي، آيات -1-1

زفير و شهيق خالدين فيها ما دامت السموات و الارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما        
يريد و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السموات و الارض الا مـا شـاء     

، به دو دليل بر انقطاع عذاب دلالت دارد؛ اول          )108-106/هود(» ربك عطاء غير مجذوذ   
 و ايـن نـص   ،»هـا و زمـين پـا برجاسـت     تا زماني كه آسمان    «:مودهآنكه خداي تعالي فر   

ها و زمين است و از آنجا كـه         دلالت دارد كه مدت عقابشان مساوي با مدت بقاء آسمان         
آيد كه مدت عقاب كفار نيز متناهي باشد،        ها و زمين متناهي است، لازم مي      مدت آسمان 

دوم؛ آنكـه وقتـي خـداي متعـال         .تبنابراين عذاب براي ايشان منقطع و امري موقت اس        
 و اين را از مدت عقاب آنهـا اسـتثناء           ،»مگر آنچه را كه پروردگارت بخواهد      «:فرمايدمي

امـا در   ). 18/63رازي،  (كرده، و همين دلالت بر زوال عذاب در وقت اين اسـتثناء دارد              
الذين شقوا ففي و اما  «اند كه پس از آيهپاسخ به اين دو نكته، قائلان به جاودانگي آورده

النار لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها ما دامت السموات و الارض الا ما شاء ربـك ان                 
اي بـا همـين سـبك و سـياق و بيـان، دربـاره               ، آيـه  )106/هـود (ربك فعـال لمـا يريـد        

آيـد و هـم   ها و زمين در آن بـه چـشم مـي        سعادتمندان وارد شده كه هم واژگان آسمان      
از بهشت تصور ندارد و محـال اسـت خداونـد كـسي را از               » استثناء «كناستثناء دارد، لي  

و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها مـا دامـت الـسموات و                «:بهشت خارج سازد  
اين استثناء براي تاكيد مـستثنامنه      ) 108/هود(» الارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ       

ر مورد دوزخيـان نيـز بايـد پـيش رفـت و             بنابراين با همين شيوه استدلال د     . آمده است 
ذكر آسمان و زمين نيز يـا كنايـه از دوام يـا نـاظر بـه                 . عذابشان را جاويد به شمار آورد     

نيـز  ). 491جـوادي آملـي،     .(شـود برزخ است، زيرا در قيامت آسمان و زمين برچيده مي         
ار خالدين  والذين امنوا و عملو الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانه           «درآيه
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ان الذين كفروا و ظلمـوا   «و) 122/نساء(» فيها ابدا وعد االله حقا و من اصدق من االله قيلا      
لم يكن االله ليغفرلهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيهـا ابـدا و كـان ذلـك                    

كـه دربـاره ابـديت بهـشت و دوزخ آمـده، كـسي در               ) 169-168/نساء(» علي االله يسيرا  
اي ننموده، بنابراين وحدت سياق شاهد همساني بهـشت و دوزخ           ، خدشه ابديت بهشت 
همچنين آياتي كه دلالت بر جاودانگي نعمتهاي بهشت        ). 488همو،  . (باشددر ابديت مي  

به معناي نعمت دائـم و ابـدي اسـت نـه            » خالدين فيها ابدا   «و هميشگي آنها دارد، مانند    
كه در آيات عذاب » خالدين فيها ابدا « را ازبنابراين بايد همين معنا  . نعمت طولاني مدت  
 و اساسا وجود اسـتثناء در چنـد آيـه از آيـات خلـود                .)489همو،  (وارد شده، برگزينيم    

نشان دهنده اراده معناي دوام و هميـشگي از ايـن واژه            ) 128/ انعام(،  )108-107/ هود(
قرشـي،  (يافـت   باشد، زيرا اگر چنين معنـائي وجـود نداشـت، اسـتثناء معنـائي نمـي               مي
 با تحليـل سيـستمي و زبانـشناختي آيـات نيـز دلالـت بـه               » ابد «معنا يابي واژه  ). 2/270
 نمايد؛ بدين معني كه با تامـل در آيـاتي نظيـر           مي» ابد «بودن معناي  «پيوسته «و «هميشه«
و لا ان تنكحـوا ازواجـه مـن      » ،)108/توبه(» لا تقم فيه ابدا    «،)3/كهف(» ماكثين فيه ابدا  «

به مكـث و عـدم قيـام و عـدم تـزويج             » ابدا «، در صورت اضافه   )53/احزاب(» ه ابدا بعد
تـوان معنـاي دوام و اسـتمرار        بعد از رحلت ايشان، مـي     ) ص(همسران حضرت رسول    

  ). 4/ 1همو، . (فهميد و بدون آن، دوام و عدم آن هر دو محتمل خواهد بود
 بر خلود كه با اسـتناد بـه آيـه           االله طيب نيز به نظريه مقيد شدن آيات مطلق دال         آيت
اولا مورد اطلاق و تقييـد در        «:دهدانجام شده، چنين پاسخ مي    ) 108-106/هود(مذكور  

كه جملـه دوم، جملـه اول را مقيـد          » لا تعتق الكافره   «و» اعتق رقبه  «متنافيين است مانند  
 جملـه دوم را     جملـه اول،  » اكرم كل عالم   «و» اكرم الفقهاء  «كند، ولي در مثبتين مانند    مي

كند بلكه در اينگونه موارد اعم العنوانين را بايد اخذ نمود و آيه مـورد نظـر از                  مقيد نمي 
ثانيا خود اين عبارت كنايه از خلود است زيرا قرآن مطابق عـرف لغـت               . اين قبيل است  
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ثالثـا اگـر مـراد از       . كندعرب نازل شده و عرب از دوام و خلود به اين عبارت تعبير مي             
ن و زمين، همين آسمان و زمين به همين نحو باشـد لازم آيـد عـدم دخـول اهـل                     آسما

دوزخ در آتش، بلكه عدم دخول اهل بهشت در بهشت، زيرا به نص قرآن، روز قيامـت                 
و در ) 104/انبياء(» يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب «شودآسمان در هم پيچيده مي 

و لذا در   ) 49/ ابراهيم(» لارض غير الارض  يوم تبدل ا  » زمين تغيير و تبديل حاصل شود     
بعض اخبار تفسير به بهشت و دوزخ عالم برزخ شده و اگر مراد مـواد آسـمان و زمـين                    

رابعا آسمان و زمين مطلق است و در دار آخرت نيز           .است دليل بر فنا و انعدامش نداريم      
است، همه چيـز    زمين و آسماني مناسب آن عالم خواهد بود، چون دار، دار ثبات و بقاء               

  ).1/300طيب، .(آن ثابت و دائم خواهد بود
  

 استناد ديگر قائلان به جاودانگي اين است كه يهود، عذاب دائم را بي اسـاس                -2-1
و در پاسخ به آنهاست كـه       ) 80/بقره(» و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده       » دانستندمي

ا فلن يخلف االله عهده، ام تقولـون علـي االله           قل اتخذتم عند االله عهد     «فرمايدادامه آيه مي  
مالاتعلمون، بلي من كسب سيئه و احاطت به خطيئته فاولئـك اصـحاب النـار هـم فيهـا              

كه فائلان به عدم جاودانگي، پاسخي به اين اسـتدلال          ) 105آهني،  ). (81/بقره(» خالدون
  .اندارائه ننموده

  

ان يخرجـوا مـن النـار و مـا هـم         يريـدون    « در نظر قائلان به جاودانگي آيات      -3-1
كـذلك يـريهم االله اعمـالهم حـسرات       «و) 37/مائـده (» بخارجين منها و لهم عذاب مقيم     
دليل بر عدم خـروج و جـاودانگي اهـل    ) 167/ بقره(» عليهم و ما هم بخارجين من النار    

اما باور قائلان به عـدم جـاودانگي آن         ) 1/288؛ طيب،   2/380طباطبائي،  (باشد  دوزخ مي 
  و،»و مـا هـم   «تواند حامل معناي جاودانگي باشد، زيرا عبـارات       ست كه اين آيات نمي    ا
خبريـه نيـست، بنـابراين چـون        » واو «بوده وجمله پس از   » حاليه «در هر دو آيه،   » ولهم«
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حال در زمان خود، تابع ذوالحال است و زمان نيز اگر مطـابق معناشناسـي واژه خلـود،                  
 خروج از آتش و نيز اقامت در آن، نـاظر بـه آن زمـان                دلالت بر طول مدت نمايد، عدم     

  .اند و اين هيچ دلالتي بر جاودانگي نداردني خواهد بود كه جهنميان در آتشطولا
  

لابثين فيهـا    « مستند ديگر قرآني قائلان به عدم جاودانگي اين است كه در آيه            -4-1
هـاي  ين عذاب، فقـط دوره    كند كه درنگ آنها در ا     ، حق تعالي روشن مي    )23/نبا(» احقابا

توان آيات فوق را كه دلالت بـر جـاودانگي دارد،           اما مي ) 18/63رازي،  (معدودي است   
توان گفت عموم آيات دال     بنابراين مي . به عنوان عام، و اين آيه را خاص محسوب نمود         

بر خلود، دلالت بر جاودانگي داشته اما اين بقاء در موارد خاصي، دائمي نخواهد بـود و                 
  .برخي روايات نيز ناظر به اين موارد اند

  

انـد، اعـم از اينكـه        اشاعره، خلود را به معناي زمان ممتد و طولاني معنا كرده           -5-1
اگـر در خلـود،   : اند از سوره نساء تمسك كرده و گفته57آنها به آيه   . جاودانه باشد يا نه   

تكـرار و بـي     » ين فيها ابدا  خالد «بعد از خلود   «ابدا» معناي دوام و جاودانگي باشد كلمه     
اطـلاق آن بـر     : از اين رو با توجه به موارد استعمال كلمه خلـود، ماننـد            .معنا خواهد بود  

و با عنايت به اينكه اشـتراك       ) وقف مخلد (انسان به لحاظ روح او و اطلاق آن بر وقف           
آيد كه معناي خلود در جهان آخرت همان زمان         و مجاز خلاف اصل است، به دست مي       

اما در پاسخ، معتزله خلود را به معنـاي لازم و ثابـت معنـا               ).2/142همو،  (لاني است   طو
و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افائن مـات او قتـل    « از سوره انبياء34اند و به آيه   كرده

از نفي خلود براي بشر پيـشين، بـه سـبب           : اندتمسك كرده و گفته   » انقلبتم علي اعقابكم  
شود كه منفي غير از مثبت      در دنيا و اثبات آن، بعد از دنيا، روشن مي         زمان و امتداد عمر     

. است،پس خلود در آخرت به معناي زمان ممتد نيست؛بلكه به معناي لازم و ثبات است              
  ).2/143همو، (
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   استناد لغوي طرفين- 2
   جاودانگي-1-2

. ه است  بار در قرآن كريم به كار رفت       87 مشتقات آن در مجموع      و» خلد«واژه   :الف
و اسـم   » يخلـد  «مضارع معلـوم  ،»الخلد «معاني ذكر شده براي اين واژه كه با اسم مصدر         

عـادل سـبزواري،    (دارد  » دوام بقـاء و ثبـات      «بـه  بكار رفته اسـت، اشـاره     » خالد «فاعل
را از اسماء جنان دانسته و خلود را بـه معنـاي بقـاء در آن،                » خلد «العين؛  )2/288-289

اقامـت، ثبـات و     » اي از لغت پژوهان به دلالـت خلـد بـه          و پاره ) 231/ 4خليل،  (آورده  
؛ راغـب   118؛ زمخـشري،    1/273؛ فيـومي،    2/207ابـن فـارس،     (اشـاره نمـوده     » ملازمه

جـوهري،  (انـد   بيـان نمـوده   » دوام و بقـاء    «را به معني  » خلد «برخي نيز ) 291اصفهاني،  
كــاني كــه از آن خروجــي بقــاء در م «).85؛ رازينــي، 2/288 ؛ عــادل ســبزواري، 1/466

ابـن  (نيـزاز جانـب لغويـون بيـان شـده اسـت             » آخـرت  «و اطلاق دار الخلد به    » نيست
 به آيات   ،»طول بقاء  «راغب اصفهاني نيز در بيان مصاديق     ). 8/61؛ زبيدي،   3/164منظور،

نمايـد   به آيات قرآن استناد مـي      ،»دوام بقاء  «اي نداشته، و هنگام بيان مصاديق     قرآن اشاره 
  ).291غب اصفهاني، را(

» معنـاي ). 19/ ؛ انـسان  17/ واقعـه ( بار درقرآن بكار رفته اسـت        2» مخلدون «صيغه
؛ عــادل 207/ 2ابــن فــارس، (» ابــدي كــردن «و «جــاودان نگــه داشــتن «بــه» مخلــدون
خليـل،  (نيزبيان شده اسـت     » نوعي گوشواره "و به معناي  ) 85؛ رازيني،   2/280سبزواري،

  ).2/280 ؛ عادل سبزواري،207/ 2؛ ابن فارس، 4/231
بقـاء او را دائمـي سـاخت و          «بـه معنـاي   ) 3/ همـزه   (نيز يك بار در قرآن      » اخلد «

ــارس، (آمــده اســت » جــاودان نگــه داشــتن   ؛ 2/290؛ عــادل ســبزواري، 2/208ابــن ف
  ). 85رازيني، 

بوده و دوام در دنيا، به معنـاي طـول          » دوام و بقاء  «،  »خلد «بنابراين اصل معناي واژه   
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عمر و مكث طولاني و دوام در آخرت نيز، به معناي بقاء مادامي كه آن سرا باقي اسـت                   
  ) . 3/99مصطفوي، (باشد مي

 بار در قرآن كـريم آمـده و لغـت پژوهـان در مفـاهيم            28اين كلمه    :»ابد « واژه -ب
، دائم، زماني طولاني كه محدوديتي ندارد، قديم ازلـي » مترادف واژه ابد به معاني از قبيل 

انـد  اشـاره نمـوده    «)هرگـز، هميـشه   (ظرف زمان براي نفي يا اثبات هميشگي در آينـده           
؛ عادل سـبزواري،    1/7؛ مصطفوي،   7/371؛ زبيدي،   3/68؛ ابن منظور،    436/ 1جوهري،  (
در معنـاي  » خلـود  « همـراه بـا لفـظ     ،»ابد «اند كه واژه  نيز بيان نموده  ). 15؛ رازيني،   1/45

  ). 3/99مصطفوي، (استمرار دائم بكار ميرود 
و لعـذاب الآخـره      «:اين واژه در سياق عذاب، در يك آيه بيان شده         : »بقاء« واژه   -ج

آمـده اسـت    » ضـد فنـاء    «و» دوام«،  »پايـدار بـودن    «و به معنـاي   ) 127/طه(» اشد و ابقي  
ــل، ( ــارس، 5/230خلي ــن ف ــور، 1/276؛ اب ــن منظ ــفهاني، ر؛ 14/79؛ اب ــب اص ؛ 138اغ

  ).40، ؛ رازيني1/300مصطفوي، 
  

   عدم جاودانگي-2-2

خليـل،  (انـد   دانسته» خوالد «ها را ها و سنگ  هاي ديگ، كوه   لغت شناسان، پايه   -الف
راغـب اصـفهاني همچنـين يكـي از معـاني           ). 61/ 8؛ زبيدي،   1/466؛ جوهري،   )4/231

 نيـز مـراد   مجمع البحـرين و ) 291راغب اصفهاني، (داند خلود را به معني طول عمر مي      
  ).1/679طريحي، (داند در آتش را، مكث طويل ميبه خلود 
؛ ابـن  8/85خليـل،  (آمده اسـت  » طولاني بودن زمان و مدت     « در معناي ابد نيز،    -ب

پيوســتگي و جــزء  «راغــب اصــفهاني معنــاي ابــد را در). 1؛ زمخــشري، 1/34فــارس، 
  ).59راغب اصفهاني، (دارد يك زمان خاص، و نه جاودانگي، بيان مي» ناپذيري
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   استناد روائي طرفين- 3
   جاودانگي-1-3

انما خلد اهل النار في النار لان نيـاتهم كانـت فـي              «:فرمايدمي) ع( امام صادق    -الف
الدنيا ان لو خلدوا فيها ان يعصوا االله ابدا و انما خلد اهـل الجنـه فـي الجنـه لان نيـاتهم                       

ن علت مخلـد    ا اهل دوزخ به اي    همان» ...كانت في الدنيا ان لو بقوا فيها ان يطيعوا االله ابدا          
اند كه نيت آنها اين است كه اگر در دنيا مخلد بمانند، همواره معصيت كننـد و                 در دوزخ 

كه نيت آنها اين است كه اگـر         ندهمواره در بهشت مخلد   همانا اهل بهشت به اين علت       
  ).2/85كليني، (براي هميشه در دنيا بمانند، خدا را همواره اطاعت كنند 

من ابغضنا و لم يود الينا حقنا ففي النار خالدا مخلدا            «:فرمايدمي) ع( صادق    امام -ب
هر كس ما را دشمن بدارد و حق مـا را ادا نكنـد، همـواره مخلـد در آتـش دوزخ                      » فيها

  ).1/401همو، (است 
 و ماهم بخارجين من النار     «در باره آيه  ) ع(از امام صادق    :  منصور بن حازم گويد    -ج

» هم المخلدون في النار ابد الابـدين و دهـر الـداهرين           ) ع(اعداء علي    «:دفرمو. پرسيدم«
اند كه در آتش ابدي جاودان خواهند بود و همـواره خواهنـد             دشمنان علي همان كساني   

 ). 8/362مجلسي، (سوخت 

و اما اهل المعـصيه     "فرمايد مي نهج البلاغه اي از   در خطبه ) ع( امير المومنين علي     -د
ر و غل الايدي الي الاعنـاق و قـرن النواصـي بالاقـدام و البـسهم سـرابيل                   فانزلهم شر دا  

القطران و مقطعات النيران في عذاب قد اشتد حره و باب قد اطبق علي اهله في نار لهـا                   
كلب و لجب و لهب ساطع و قصيف هائـل لا يظعـن مقيمهـا و لا يفـادي اسـيرها و لا                       

و اما گناهكاران، پس خدا آنانرا » لقوم فيقضيتفصم كبولها لا مده للدار فتفني و لا اجل ل   
هاي پيشانيـشان   ها غل كند و موي    در بدترين سراي فرود آورد و دستهايشان را به گردن         

هاي آتشين بر آنان بپوشـاند، و آنـانرا         هاي قطران و جامه   را به پاها نزديك كند و پيراهن      
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هاي آن بر اهلـش بـسته       در شكنجه و عذابي قرار دهد كه حرارت آن بسيار سخت و در            
شده، در آتشيكه داراي هيجان و صداي اضطراب آور و شعله مرتفع، و صوت شـديد و        
مهيب است، اقامه كنندگان آن آتش كوچ نكنند و اسـير آن فديـه داده نـشوند و قيـد و                     
بندهاي آن از هم جدا نشود، و مدتي براي آن نيست تا فاني شود و اجلي براي اهـل آن             

  ).1/291طيب، (ند نيست تا بمير
فكيف احتمالي لبلاء الآخـره و   «فرمايددر دعاي كميل مي) ع(منين علي  ؤ امير الم  -ذ

جليل وقوع المكاره فيها و هو بلاء تطول مدته و يدوم مقامه و لا يخفف عن اهلـه لانـه                
» لا يكون الا عن غضبك و انتقامك و سخطك و هذا ما لا تقوم لـه الـسموات و الارض                  

هـا و ناملايمـات   است صبر و طاقت من نسبت بـه بـلاء آخـرت و سـختي         پس چگونه   
شود و حال آنكه آن بلائـي اسـت كـه مـدت آن طـولاني و                 بزرگي كه در آنجا واقع مي     

اقامت در آن دائمي است و نسبت به اهل آن عـذاب تخفيفـي نيـست، بـراي اينكـه آن                     
ها و زمـين     آسمان عذاب نيست جز از غضب و انتقام و سخط تو و در مقابل غضب تو              

  ). 1/293همو، (قيام نتوانند نمود 
  

   عدم جاودانگي-2-3

) ع(درباره سرنوشت پاياني دوزخيـان از امـام صـادق           :  محمد بن مسلم گويد    -الف
يخرجون منها فينتهي بهـم الـي عـين عنـد            «:ميفرمود) ع(پدرم امام باقر    : فرمود. پرسيدم

 من ماءها فينبتون كمـا تنبـت الـزرع تنبـت            باب الجنه تسمي عين الحيوان فينضح عليهم      
» اي به نام  شوند و آنان را نزد چشمه     از دوزخ خارج مي   » لحومهم و جلودهم و شعورهم    

كه نزديك در بهشت قرار دارد خواهند برد و از آب آن به ايشان ريخته، در اين                 » حيوان
شـوند  يرويد و وارد بهشت م ـ    وقت چون رويش گياه، گوشت، پوست و موهايشان مي        

  ).8/360مجلسي، (
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ان آخر من يخرج من النار لرجل يقـال لـه            «:فرمايددر حديثي مي  ) ع( امام باقر    -ب
شـود مـردي    آخرين فردي كه از آتش خارج مي      » همام، ينادي فيها عمرا يا حنان يا منان       

  ).8/361همو، . ("يا حنان يا منان «كندكه يك عمر در آتش ندا مي» همام «است به نام
  

    بازخواني ادله عقلي طرفين- 4
 برخي بر اين باورند كه افرادشقي همانند افراد سعيد در نظام تكوين دخالـت               -1-4

و تاثير داشته و خدمت آنان به اين نظام كمتر از افراد سعيد نيست، بنابراين عذاب ابدي                 
 عـذاب   ولي باورمندان به جاودانگي در    ) 2/382طباطبائي،  (تواند وجهي داشته باشد     نمي

پاسخ گويند كه خدمت و عبوديت نيز مانند رحمت دو گونه است؛ عبوديت عامه، يعني               
خضوع و انفعال وجودي در برابر مبدا وجود و عبوديت خاصه، يعني خـضوع و انقيـاد                 

هر يك از اين دو قسم عبوديت براي خود پاداشي از           . در صراط هدايت به سوي توحيد     
عبوديـت عامـه كـه در سراسـر عـالم      . خود داردرحمت و اثري مخصوص و مناسب با  

هستي و در نظام تكوين برقرار است، پاداشش رحمت عامه است كه در ايـن رحمـت،                 
نعمت دائمي و عذاب دائمي هردو مصداق آن رحمتند، و اما عبوديت خصوصي، جـزاء               
و پاداشش، رحمت خاص خداست و آن نعمت بهـشت اسـت كـه مخـصوص كـساني               

علاوه بر آن، اگر اين اشـكال       .  هدايت خاص خدا را پذيرفتند     است كه رحمت خاص و    
وارد باشد، بايد در مورد عذاب غير دائمي آخرت، و حتي در مورد عـذاب دنيـوي نيـز                   

  ).2/387همو، ( .وارد باشد
- در نظر مخالفان عذاب، تعذيب بشر، نوعي انتقام است كه به وسـيله تخلـف   -2-4

آيد تا نقصي كه متوجه عذاب كننده شده برطرف         هاي شخص نا فرمان از او به عمل مي        
هاي آدمي مايه نقصي بـراي دسـتگاه ربـوبي نيـست تـا              ها و تخلف  شود، ليكن نافرماني  

خداوند به وسيله عذاب از او انتقام بگيرد، بلكه اساس آفرينش بر مبناي رحمت اسـت،                
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داوند متصور نيـست،    بنابراين انتقام بر خ   . نه عذاب و انتقام، چه برسد به عذاب جاودان        
اما باورمندان به جاودانگي در     . سازدزيرا عصيان انسان نقصي بر مقام ربوبي او وارد نمي         

عذاب گويند انتقام، به مفهوم تشفي و سينه را از كينه خالي كردن، نسبت به خدا محـال                  
است ولي اين عذاب، مستند به آن صورت شقاوتي است كه معذب را نوعي مخصوص               

 بلكـه  ،ها كرده است و نه مستند به خدا، تا گفته شود انتقام از خدا محال اسـت               از انسان 
 مولا بنده   بطور كلي انتقام خداي تعالي از گنهكاران، به معناي جزا دادن سخت است كه             

اش از عبوديت و خروجش از ساحت انقياد، به عرصـه تمـرد و              خود را در مقابل تعدي    
. د، ولي اين معناي از انتقام مستلزم آن اشكال نيست         كننافرماني، به آن عذاب معذب مي     

هـاي قبلـي در مـورد عـذاب         علاوه بر اينكه اگر اين اشكال وارد باشد بايد مانند اشكال          
 طباطبـائي، (موقت و منقطع نيز وارد باشد، چـه عـذاب دنيـوي و چـه عـذاب اخـروي              

ف و نحـو اينهـا و       بنابراين عقوبات وارده بر امم سابقه از حرق و غرق و خـس            ). 2/387
كنـد  شوند، اين استدلال را نقض مي     بلكه مطلق بليات و مصائب بر كساني كه متنبه نمي         

  ).1/295طيب، (
اند، كفر و معصيت مستعقب تكليـف        مخالفان عذاب در استدلالي ديگر آورده      -3-4

است و تكليفي كه بر ضرر بدون نفع مترتب باشد، قبيح است، بنـابراين يـا بايـد انكـار                    
توان تكليـف   تكليف نمود و يا بايد قائل شد تكليف مستعقب ضرر نيست، و چون نمي             

  .را انكار نمود، بايد گفت كه بر تكليف، ضرري مترتب نخواهد شد
پاسخ اشكال فوق اين است كه تكليف به مقتضاي عدل و از باب لطف است و اگر                 

و و بيهـوده بـود و       بود، خلقـت بـشر، لغ ـ     ارسال رسل و انزال كتب و جعل تكليف نمي        
تكليف، بعث مكلف به منافع دنيوي و اخروي است و عقوبـت و عـذاب در اثـر سـوء                    
اختيار عبد است چنانچه ثواب اخروي مترتب بر حسن اختيار اوست، و اين كلام عينـا                
نظير اين است كه كسي درهمي به فقيري بدهد كه اصلاح امر معاش كند و او به اختيار                  
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رد و هلاك شود و گويند اعطاء درهم موجـب هلاكـت او شـد               خود سمي بخرد و بخو    
  ).1/296همو، (

 استدلال ديگر از جانب مخالفان عذاب به اين صورت بيان شـده كـه كـافر و                  -4-4
عاصي به واسطه كفر و معصيت، خود را از منـافع دنيـوي و اخـروي ايمـان و طاعـت                     

وبـت نخواهـد بـود      محروم ساخته و كسيكه نفعي را از خـود سـلب كنـد، مـستحق عق               
چنانچه اگر كسي درهمي از دست داد، نبايد او را مضروب يا مقتول نمود، بلكـه همـان                 

  .تفويت درهم براي او كافي است
پاسخ اشكال فوق اين است كه منافع و مصالح و مضار و مفاسد بر دو قسم اند، يك            

نـدوب و از    قسم مصلحت غير ملزمه و مفسده غير ملزمه است كه از اولـي تعبيـر بـه م                 
اي كنند و تقويت چنين مـصلحتي يـا اكتـساب چنـين مفـسده             دومي تعبير به مكروه مي    

-قسم ديگر مصلحت ملزمه است كه از آن به واجب تعبيـر مـي             . مستلزم عقوبت نيست  

كنند و در تركش مفسده و ضرر است و همچنين مفسده ملزمه كه از آن به حرام تعبيـر                   
عقوبت و عذاب اخروي همان ضرري است كه        . ستشود و در فعلش ضرر و زيان ا       مي

  ).297/ 1همو، (شود بر ترك واجب و فعل حرام دامنگير انسان مي
 قائلان به عدم جاودانگي انسان در عذاب اخروي، خلقت انـسان و بازگـشت               -5-4

. داننـد آن به سوي عذاب دائم را، با صـفت رحمانيـت و رحيميـت الهي،ناسـازگار مـي                 
  ).1/297؛ طيب، 238موسوي غروي، (

اما باورمندان به جاودانگي عذاب گويند خداوند نقشه عـالم را بـر اسـاس رحمـت                 
مطلق رقم ميزند، ولي هم عذاب مخصوصي دارد و هـم رحمـت خاصـي، كـه ايـن دو                    

باشـد، ولـي انـسان      مقابل همند و عذاب جاويد گرچه با رحمت خاص، قابل جمع نمي           
بنـابراين  .  و كـافران را عمـدا انتخـاب ميكنـد          معذب با اختيار خويش راه شـقاوتمندان      

خداوند رحمت گسترده و عامي دارد كه مقابل نـدارد، بلكـه مقابـل آن عـدم اسـت نـه               
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بنـابراين  . دهد، حتي عذابهاي جاودان را    غضب و هر چيزي را زير پوشش خود قرار مي         
 ايـن   عذاب جاودان منافي با رحمت الهي نيست، وانگهي قائلان به طول مدت، چگونـه             

بنابراين . دهندمقدار طولاني عذاب را كه خود بدان قائلند، با رحمت الهي، سازگاري مي          
رحمت وسيع خداوند به معناي عاطفه و دلسوزي نيست، بلكه به اين معناست كـه هـر                 

رساند موجودي را به اندازه استعدادش و كسب صورتهاي باطني، به كمال لايق خود مي             
ر بنده مستحق عذاب ابدي باشد، عذابش عين عدل و موافـق            و اگ ) 492جوادي آملي،   (

  ).1/298طيب، (حكمت خواهد بود 
 اشكال عقلي ديگر مخالفان خلود اين است كه عـذاب نامحـدود بـراي گنـاه                 -6-4

كند كيفر به انـدازه جـرم باشـد،         محدود، به معناي ظلم است، زيرا اصل عدل اقتضاء مي         
» جزاء وفاقـا   «و) 40/شوري(» و جزاء سيئه سيئه مثلها     «فرمايدچنان كه خداوند خود مي    

  ).1/299طيب، (تر از جرم، پس عذاب جاودان چرا؟ و نه زياد) 26/نبا(
درپاسخ باورمندان به جاودانگي عذاب گويند عـذاب جـاودان، بـه خـاطر پيـدايش                

طباطبـائي،  (آثاري مناسب با نوعيت جديد است و نه معلول آن مخالفت محدود دنيوي              
همچنين درك امر كلي تناسب جرم و مجازات توسط عقـل، در            ). 1/299؛ طيب،   2/386

نيزكردار انسان از اعتقاد ). 6/501مكارم شيرازي، (هاي قراردادي است، نه تكويني    پديده
آنكـه  .خيزد، و روح او تابع زمان و تاريخ نيستگيرد و از روح او بر مي    او سرچشمه مي  

كند، گرچه جسم   ند و در طي اين مدت ثواب يا گناه مي         كهشتاد يا صد سال زندگي مي     
او محدود است، ليكن روح او پيري و جواني و هشتاد و صد سـال و مـاه نـدارد، روح                     

. و پيري و جواني در حـريم او راه نـدارد          » ثابت» ميرد، بلكه امري است   مجرد اصلا نمي  
  ).497جوادي آملي، (را بچشد » عذاب ثابت «بنابراين لازم است

اند كه خداوند در دنيا دعا را اجابت و توبه را قبـول              مخالفان خلود بيان داشته    -7-4
نمايد، چگونه در آخرت كه مقام ظهور رحمت است، دعا را اجابت نكنـد و توبـه را        مي

  نپذيرد؟
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پاسخ اشكال فوق اين است كه قبول توبه وجوب عقلـي نـدارد، بلكـه وعـده الهـي                   
همچنـين  . مايد و اين وعده مربوط بـه دنياسـت نـه آخـرت            فراست كه توبه را قبول مي     

گردد و ديگر قابل تغيير نيست و       رود، ملكه او مي   اعمال سيئه كه انسان با آنها از دنيا مي        
  ).1/298طيب، ) (28/ انعام(» و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» فرمايداز اينجهت مي

بيان گرديده كه هرچند آيـات       استدلال ديگر در رد جاودانگي به اين صورت          -8-4
نمايند، اما خلف وعيد قبيح نيست و خداونـد بـا آن سـعه              و روايات بر خلود دلالت مي     

گذرد، بـه   رحمت و سبقت رحمتش بر غضبش، از مخلد بودن اهل دوزخ در عذاب مي             
  .خلاف خلف وعد كه قبيح است

دهد، نه اينكـه  يپاسخ اين اشكال چنين است كه اولا آيات و روايات از خلود خبر م   
آيـد، ثانيـا خلـف وعيـد حـسن         توعيد و تهديد نمايد، و اگر خلود نباشد كذب لازم مي          

است در مورديكه قابليت رحمت باشد ولي اگر قابليت نباشـد، خلـف وعيـد هـم بجـا                   
  ). 1/299همو، (نخواهد بود 

 برخي ديگر از مخالفان جاودانگي در عذاب، خلود را معترفنـد ولـي تـسرمد                -9-4
شـود و ماننـد   گويند طبع دوزخيان پس از مدتي، آتـشي مـي       عذاب را انكار نموده و مي     

اينـان مـسأله خلـود را بـر مبنـاي اصـول             . شوندملائكه عذاب ديگر از آتش متاذي نمي      
-عرفاني خود كه تمام هستي را مظهر اسماء و صفات الهي و كلمـه وجوديـه حـق مـي                   

  :نويسدالفصوص ميقيصري در شرح . اندشناسند، تفسير كرده
اعلم ان المقامات الكليه الجامعه لجميع العباد في الآخره ثلاثه علي الاجمال و هـي               "

فكل ... الجنه و النار و الاعراف و لكل منها اسم حاكم عليه طلب بذاته اهل ذلك المقام                 
من الاشقياء اذا دخل جهنم وصل الي كماله الـذي تقتـضيه عينـه و ذلـك الكمـال عـين                     

 من ربه كما ان اهل الجنه اذا دخلوا فيها وصلوا الي كمـالهم و مـستقرهم و قربـوا            القرب
  ) 101 شانظري،(» وتحقيق هذا المعني ان جهنم مظهر كلي من المظاهر الالهيه...من ربهم 
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  :نويسدمحي الدين در فتوحات مي. دانند نه عذابآنان خلود در نار را عذب مي
و لم يبق في النار الا الذين هم اهلها و          ): ص( قوله   و ما وردفي الحديث النبوي من     "

فلو فارق النـار اهلهـا لتعـذبوا    . ذلك لان اشد العذاب علي احد مفارقة الموطن الذي الفه    
  )102همو، . (باغترابهم عما اهلوا اله و ان االله قد خلقهم علي نشاه تألف ذلك الموطن

 محي الدين، ديدگاه خودرا نيـز       ملاصدرا در تشريح بحث در مورد خلود،با بيان نظر        
ا اشـاره   ملاصدراستدلال  . داردهمسو با وي در اعتقاد به عدم جاودانگي عذاب، بيان مي          

به اين دارد كه قسر بر هيچ طبيعتي دوام و ثبات ابدي نداشته و وجود سعدا و اشقيا بـر                    
 آنهـا   حسب قضاي نافذ الهي و ظهوري از اسماء رباني ميباشـد، بنـابراين بـراي وجـود                

غاياتي طبيعي و منازلي ذاتي و فطري ملائم بـا طبـع آنهـا وجـود دارد، هرچنـد مـدت                     
طولاني از آن غايات مفارقت داشته باشـد و چـون عمـران ايـن جهـان، بـدون وجـود                     
مرتكبين اعمال مناسب با سازمان اين نظام از قبيل فراعنه و دجـال صـفتان و انـسانهاي                  

جهال كافر تعطيل و مختل ميگردد، پس قضاي نافذ         شيطان صفت و نفوس بهيميه مانند       
خداوند نيز به مقتضاي اسم قهار هر متخلفـي را           الهي به وجود آنها حكم نموده است و       

ا در ادامه با نقل قول از محي الدين و ذكر اينكه اهل جهـنم، پـس                 ملاصدر. ميدهد كيفر
انـد، از عـذاب لـذت       ازچشيدن درد و الم به ميزاني كه درمدت عمر به حال شرك بوده            

ميبرند،خلود در آتش از نظر قرآن را با عدم خلود در آتـش از نظـر كـشف و مكاشـفه،                     
بدليل عدم تنافي عذاب بودن چيزي از جهتي با رحمت بودن آن از جهت ديگر، منـافي                 

بنابراين در نظر قائلان به عـدم       ). 441 شواهدالربوبيه،صدر الدين شيرازي،    (هم نميداند   
ذاب اخروي، عذاب آن زماني ميتواند عذاب تصور شود كه با طبع معـذب              جاودانگي ع 

در . سازگار نباشد، يعني قسري و غير طبيعي باشد، اما مسلم است كه قـسر، دوام نـدارد    
تـوان اصـل    نظام آفرينش، نظـامي حكيمانـه اسـت و نمـي          : اندتوضيح اين مطلب آورده   

 است كه آفريننده نظام هـستي بايـد         به همين جهت  . مندي نظام را ناديده انگاشت     غايت
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اگر نوعي از انـواع بـه كمـال مطلـوب خـود             . هر موجودي را به كمال مطلوبش برساند      
بنابراين فلاسفه معتقدند نرسـيدن نـوع بـه كمـال مطلـوب             .نرسد، خلاف حكمت است   
تواند همه يا اكثر افراد نوع را فرا گرفته، بلكـه تنهـا ممكـن               خود، قسر است و قسر نمي     

كمال اولي وكمـال    : در حقيقت كمال بر دو قسم است      . دامنگير برخي از افراد شود     است
كمال اولي همان است كه تماميت هر نوعي به اوست، يعني همان صورت نوعيه              . ثانوي

او، به همين جهت است كه نفس را به كمال نخستين بـراي جـسمي كـه آلـت و ابـزار                      
ع و تماميت آن، نوبت ميرسد به كمـالات      با حصول كمال اولي نو    .انداست، تعريف كرده  

نـوع انـساني بـا حركـت        . شـود اي كه نوع با حركت ارادي يا طبيعي به آن نائل مي           ثانيه
رسد ولي انواع نباتات و جمادات با حركت غيـر          ارادي و غير ارادي به كمالات ثانيه مي       

ز حركـت ارادي    در ايـن ميـان، حيوانـات نيـز ا         . آورندارادي، كمال ثانيه را به دست مي      
آورنـد، بـه گـستردگي كمـالات       اي كه آنها به دست مي     هرچند كمالات ثانيه  . برخورداند

ها رسيدن به كمالاتي ممكـن باشـد        ممكن است براي بعضي از انسان     . ثانيه انسان نيست  
نوابغ و عرفاي بـزرگ و پيـامبران و امامـان در ايـن       . ها ممكن نباشد  كه براي همه انسان   

تـوان اينگونـه كمـالات را كـه در خـور قليلـي از انـسانهاست،                 مي. گيرندگروه قرار مي  
كنـد، بلكـه    هـا عطـا مـي     خداوند اين كمالات را بر حـسب قابليـت        . كمالات ثالثه ناميد  

ها هم به تدبير خود اوست و اگر او موجود طالب كمال مناسب را در رسيدن بـه      قابليت
در اين ميان، چون نظام طبيعت، نظام       . آن ياري نرساند، خلاف حكمت و عنايت اوست       

 اگرچـه   -مادي است و لازمه وجود مادي، تضاد و تزاحم است، برخي از افراد هر نوع                
رسند و از آنجا كه خود نظـام تـضاد و تـزاحم نيـز                به كمال مطلوب نمي    -اند  در اقليت 

ي از  مقتضاي حكمت و عنايت و شر آن نسبت به خير آن قليل است، نرسيدن افراد قليل               
كفر و هرچه نقش كفر     . نوع به اهداف خلقت خويش منافاتي با حكمت و عنايت ندارد          

دارد، از دو حـال بيـرون     كند و انسان را از رسيدن به كمـال مطلـوب بـاز مـي              را ايفا مي  
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آورد، يـا  كند و از آن نوع ديگري پديد مـي  يا انسان را از فطرت اصلي خارج مي       : نيست
است و در عين حال، مانع و قاسري است كه سد راه انسان             اينكه فطرت اصلي محفوظ     

در هـر دو صـورت،     . شده و او را در نيمه راه رسيدن به قله كمال، متوقف كـرده اسـت               
خلود در عذاب منتفي است، زيرا در صورت اول، بواسـطه كفـر، انـسان از نـوع خـود                    

 جهنم اسـت،    خارج شده و مبدل به نوع ديگري شده كه كمال مطلوبش، خلود در آتش             
خلـود در جهـنم بـراي كـسي عـذاب      . ولي مخلد بودن در جهنم، براي او عذاب نيست  

است كه خلاف طبيعت او باشد ولي هر موجودي از وصول بـه كمـال مطلـوب خـود،                   
در صورت دوم، نرسيدن به كمال مطلوب، به واسطه قاسر و مـانعي اسـت               . بردلذت مي 

كه شخص كافر يـا مـذنب گرفتـار قاسـر و مـانع              تا زماني   . شودكه دير يا زود زائل مي     
همـين  . بيند، چرا كه آتش جهنم خلاف مقتضاي طبيعت انـساني اسـت  است، عذاب مي 

كه قاسر و مانع برطرف شد، انسان به مقتضاي طبيعت و فطرت اوليه خود، حركـت بـه                  
  ).13بهشتي، (شود دهد و از عذاب جهنم رها ميسوي كمال مطلوب را ادامه مي

اسخ به اين ديدگاه، علامه طباطبائي اينچنين به تحليل عقلي جاودانگي انسان در     در پ 
اخلاق و ملكات فاضله يا رذيله، در نفس صورتي نيكـو           » :عذاب اخروي پرداخته است   

كند، كه نفس سعيده از آن صورت نيكو متنعم، و نفـس شـقيه از آن                و يا قبيح ايجاد مي    
ها در نفس رسوخ نكرده باشـد،       ي كه اين صورت   در صورت . صورت قبيح، متألم ميگردد   

گردد، براي اينكـه عقـل بـراي        و صوري ناسازگار با ذات نفس باشد، به زودي زائل مي          
بيند و قسر و فشار و زور و ناسـاز گـاري، محكـوم بـه                ناسازگاري، دوام و اكثريت نمي    
 مومن  ماند و آن سعادت و شقاوت ذاتيش، پس اگر نفس         زوال است و نفس خودش مي     

رود ها از بين مي   به خاطر گناهاني، صورتهاي زشتي به خود گرفت، سرانجام آن صورت          
چون با ذات نفس سازگار نيست همچنانكه نفس كافر كه ذاتا شقي است، اگر به خـاطر            

-اي به خود گرفت، آن صور بالاخره از نفس زائل مـي           تكرار كارهاي صالح صور حسنه    
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و اما در صورتيكه صـورتهاي عارضـه بـر          . گار نيست شود، چون محيط نفس با آن ساز      
نفس، در نفس رسوخ كرده باشد و درنتيجه صورت و نوعيـت جديـدي بـه نفـس داده                   
باشد، مثلا او را كه انسان و داراي صورت انسانيه بود، بخيل كند، كه چنين انساني يـك                  

مه شـود   نوع جديدي از انسانيت است، همانطور كه ناطقه وقتي با جنس حيـوان ضـمي              
و ناهقه اگر ضميمه آن شود، نوعي      (يك نوع حيوان درست ميكند كه نامش انسان است          

كند ديگر درست ميكند بنام حمار، و ساهله اگر ضميمه اش شود نوع سومي درست مي              
اي كه در اثر تكرار يك سنخ عمل، در نفس پديد           همچنين صورتهاي نوعيه  . به نام اسب  

و ايـن هـم معلـوم    ) دهدها ميد نوعيت جديدي به انسانآيد، اگر در نفس رسوخ كن   مي
است كه اين نوع، يعني انسان، نوعي اسـت مجـرد در نفـس، و موجـود مجـرد دائمـي                     

شود، در صورتي كه نفس او سعيده الوجود است، در نتيجه هر گناهي كه از او صادر مي        
به گردنش گذاشته   باشدو با گناه سنخيت نداشته باشد، و خلاصه عوامل خارجي گناه را             

شود و از عذاب چشد و پاك ميباشد، در چنين صورتي، وبال و عذاب آن گناهان را مي    
و در صورتي كه نفس او شقي باشد و با گناه سنخيت داشته باشد در اين   . يابدنجات مي 

زند به اذن خداست، و لكـن از آنجـا          چند كه هر چه از چنين نفسي سر مي        صورت هر   
زند، چون نفس او نفسي گناه دوسـت اسـت،           قسر و فشار از او سر مي       كه گناهان بدون  

لذا چنين نفسي دائما در عذاب خواهد ماند و مثـل چنـين انـساني كـه دائمـا گرفتـار و        
معذب به لوازم ملكات خويش است به وجهي مثل كسي است كه به مرض ماليخوليا و                

 انگيـز و وحـشت آور و        يا مرض كابوس دائمي مبتلا شده، كه دائمـا صـورتهاي هـول            
كنـد و   ها فرار مي  زند، چنين كسي همواره از آن صورت      زشت از قوه خياليه اش سر مي      

هـا را   با آنها در جنگ و ستيز، و بالاخره در عذاب است، با اينكـه خـود، ايـن صـورت                   
» كنـد و صـدور آن از نفـسش بـه قـسر قاسـر و فـشاري از خـارج نيـست                   درست مـي  

عذاب خالد، اثـر و خاصـيت آن صـورت          : ادامه ميگويد  لامه در ع). 380 / 2طباطبائي،(
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-نوعيه شقاوت باري است كه نفس انسان شقي به خود گرفته، اين نوع انسان هم نمـي                

تواند نوع ديگري شود، چون تصور و گفتگوي ما از چنـين نفـسي، بعـد از آنـست كـه         
ن، احوالي پـي در     نخست به اختيار خود گناهاني مرتكب شد و سپس به دنبال آن گناها            

پي در نفس او پديد آمد و به دنبالش استعداد شديدي در ذات نفس پيدا شـد و همـين                    
شـود صـورتي    شدت يافتن استعداد نفس، علتي است كه در تمامي حوادث باعـث مـي             

در نتيجه همانطور كه بعد از انسان شدن نـان و       . متناسب با سنخ آن استعداد پديد بياورد      
صر و مواد ديگري كه انـسان مركـب از آن اسـت، صـحيح نيـست         گوشت و ميوه و عنا    

بپرسيم چرا اين مركب شعور پيدا كرده و چرا فكر دارد و صـدها چـراي ديگـر، بـراي                    
اينكه پاسخ از همه اين سوالات يك كلمه است و آن اين است كـه چـون انـسان شـده                     

 او بـر    است، در مورد اين بحث نيز صحيح نيست بپرسيم چـرا شـقاوت دسـت از سـر                 
زند، كه يكي از آن آثار، عذاب جاودانه است،        دارد و دائما آثار شقاوت از آن سر مي        نمي

چون جواب همه اينها اين است كه او بدست و اختيار خـود، خـود را شـقي سـاخت،                    
  ).382/ 2 همو،(يعني انساني خاص كرد كه شقاوت لازمه وجود اوست 

 عذاب گويند ادعاي تغيير ماهيت و هويت        اما باورمندان به عدم جاودانگي انسان در      
ها بطور كامل، موافق آيات قرآن نيست و ظاهر خطابهاي قرآن، عنايت بـه همـين                انسان

نفس و هويت نوعيه انساني كه در دنيا موجود است، دارد و نه هويتي تغيـر يافتـه و بـا                     
و قالوا لو كنـا      «:هكند ك ها نقل مي  در قرآن از زبان همين انسان     ...هويت ناري، حيواني و     

ها بازتـاب و نتـايج      و همين انسان  ) 10/ملك(» نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السعير       
فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شـرا              «:اعمال خود را خواهند ديد    

» يا ليتني كنت ترابا    «:گويندو باز همان انسانهاي در دنيا در آخرت مي        ) 8-7/زلزله(» يره
از . و صدها آيه ديگر كه دلالت بر حضور همان انـسان در جهـان آخـرت دارد             ) 40/نبا(

ها به طور كامل بسيار بعيد و غير قابل قبـول           اين رو ادعاي تغيير ماهيت و هويت انسان       
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حتي به باور آنان، در فرض پذيرش تغيير ماهيت، تبدل اين نوع            ). 117شانظري،  (است  
گنجد زيرا محال ذاتي نيست، ضمن اينكـه        در حوزه امكان مي    تبدل يافته انسان اخروي،   

نمايد، از طرفي ادله نقلـي نيـز بـه خـروج نهـائي              رحمت الهي، اقتضاي آن را فراهم مي      
معذبين از دوزخ حكم نموده است، بنابراين چون يقين قطعـي و مـتقن بـه بقـاء ابـدي                    

 پذيرش تبدل نوعي انسان در      انسان تغيير يافته، عقلا و نقلا وجود ندارد، حتي در فرض          
  . توان دليلي عقلي و يا نقلي بر بقاء ابدي اين تبدل و تغيير ارائه دادآخرت، نمي

  باورمندان به جاودانگي عذاب، به مسأله عذاب فردي و نوعي نيز بـا ايـن توضـيح         
اند كه در صورتي كه نور فطرت به خاموشي گرائيده و ظلمت كفر، تمـام               متعرض گشته 

شخص را فراگرفته و قلبش را سياه و تاريك و متحجر ساخته، و در عـين حـال                  وجود  
بر انسانيت خود باقي باشد و فطرت خاموش و از كار افتاده را همچنان يدك كـشيده و                  
بي اعتناي به آن، به راه كج و معوج خود ادامـه دهـد، در ايـن صـورت، ايـن شـخص،                       

شـود، و بايـد     فيف و نجـات نمـي     گرفتار خلود در عذاب است و مشمول هيچگونه تخ        
و البته عذاب براي ايـن گـروه قـسري          . همواره در حجاب عذاب جهنم محجوب باشد      

است، ولي قسري بودن عذاب با دوام و جاودانگي آن منافات ندارد، چرا كه آنچـه دوام                
عدم جواز قسر مربوط به شخص است نـه         . يابد، نوع عذاب است نه شخص معذب      مي

چـه مـانعي دارد كـه       . يچ مانعي نيست كه قسر نوعي تداوم داشته باشد        ه. مربوط به نوع  
افراد يك نوع، فاني و زائل شوند ولي خود نوع به خاطر تعاقب و تبادل افـراد همـواره                   

دراين مساله نيز، هرچند فـرد      . باقي بماند، اعم از اينكه بقاي نوع، طبيعي باشد يا قسري          
م نيست، ولي نوع عـذاب بـه خـاطر تبـادل و             فرد عذاب به خاطر قسري بودن قابل دوا       

علامه طباطبائي در تاييد ايـن نكتـه، از دو آيـه قـرآن              . تعاقب افراد، باقي و مستمر است     
از آنجا كه نفـس در      ) 97/اسراء(» كلما خبت زدناهم سعيرا    «-الف: كندكريم استفاده مي  

 عـذابي دامنگيـر     شقاوت خود در مسير استكمال قرار دارد، با فرا رسيدن هـر شـقاوتي،             



 2/86شمارة    فلسفه و كلام -طالعات اسلاميم  86

به همين جهت اسـت كـه در آيـه          . شود و براي آن، حد و مرز و نهايتي نيست         نفس مي 
گذارد ما شـعله    هر لحظه كه آتش عذاب، رو به خموشي مي        : فوق خداوند فرموده است   

 هرچنـد كـه قـسري       –يعني نـوع عـذاب      . داريمآن را زياد و از خاموش شدنش باز مي        
  .شودماند، ولي فرد قسري عذاب، دم به دم زائل مي ميبه تعاقب افراد باقي –است 
هرگاه آتـش گيـره جهـنم،       ) 24/بقره(» اتقواالنار التي وقودها الناس و الحجاره      «- ب

خود مردم و سنگهاي جهنم باشند، چه مانعي دارد كه دم به دم با فراهم بودن آتش گيره             
 نيستند و گرايش به كفر پيدا       آنهائي كه مستوجب خلود   . جديد، عذاب استمرار پيدا كند    

اند، براي هميشه آتش گيره نيستند و پيكر آنهـا بـراي ابـد آتـش زا نيـست، ولـي                     نكرده
اند، جسمي دارند كه براي هميشه آتش زاست و به كمك سـنگهاي             آنهائي كه كافر شده   

جسم گنهكـار بـه كمـك سـنگهاي         . كندهاي جديد تا ابد آنها را معذب مي       جهنم، شعله 
كند، واجب الوجـود   فاعلي كه افاده اشتعال مي    . ايست كه قابليت اشتعال دارد     ماده جهنم،

. كفار براي هميشه اين قابليت را دارند      . يا يكي از وسائط او از قبيل فرشته عذاب، است         
بخـشد و بنـابراين، نـه       همواره به اين فاعليت، فعليت مي     » زدناهم سعيرا  «نازل كننده آيه  

-اع عذاب نيست، بلكه دليل بر استمرار عذاب، موجود اسـت و نمـي             تنها دليلي بر انقط   

جسم مومني كـه    . تر در برابرش قرار گيرد    آن چشم پوشيد مگر آنكه دليلي قوي      توان از   
مومنين گنهكـار   . بدون گناه از اين جهان رخت بربسته، مستعد براي قبول اشتعال نيست           

قابليت در آنها هست، هرچند ممكن      اند، تا مدتي اين     بر حسب گناهاني كه مرتكب شده     
تـر و رحمـتش از هـر گنـاهي          رتش از هر عمل نيكي اميدواركننـده      است خدائي كه مغف   

تر است، آنها را نجات بخشد، لذا بـر اسـاس آيـه    فراگيرتر و عفوش از هر گناهي بزرگ  
هـر  ) 56/ نـساء (» كلما نضجت جلودهم بدلنا هم جلودا غيرها ليذوقوا العـذاب          «شريفه
شـود، ولـي بـراي تـداوم         پوست بدن گنهكاران در آتش جهنم پخته و سوخته مـي           چند

ها تداوم پيدا ميكند و هر زمان پوست جديدي جايگزين پوست پختـه و              عذاب، پوست 
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يابـد  شود و بدين ترتيب، نوع عذاب هرچند قسري اسـت، تـداوم مـي             سوخته قبلي مي  
ا در واپـسين ايـام از عمـر خـويش           كه آن ر   عرشيها نيز در كتاب     ملاصدر). 19بهشتي،  (

اما مـن آنچـه كـه بـرايم بـا            «:گويدنگاشته، از نظريه عدم جاودانگي عدول نموده و مي        
اشتغال به رياضتهاي علمي و عملي ظاهر و آشكار شده اسـت ايـن اسـت كـه دوزخ و                    
سراي جهنم جاي نعمت و بر خورداري نيست بلكـه جـاي درد و رنـج اسـت و در آن                     

ها و دردهـايش گونـاگون و نـو بـه نـو امـا               هميشگي وجود دارد اما رنج    عذاب دائم و    
ها در آن تبديل و دگرگـوني يافتـه، آنجـا           و پوست . پيوسته و بدون انقطاع و پايان است      

) 282 عرشيه،صدرالدين شيرازي،   (» جاي راحتي و آسودگي و رحمت و آرامش نيست        
ن و فساد جهان عناصر خواهد      منزلت دوزخ، در جهان آخرت، منزلت كو       «:گويدوي مي 

بود و بر آنگونه كه كون و فساد در اين جهان، جاوداني است و انـواع، بازيچـه كـون و                     
فسادند و با اين وصف جاودان گذارده ميشوند و فقط افراد، در معرض تغييـر و تبـديل                 
اند، در آن جهان هم دوزخ، جاودان جاي اندوه و سختي و تنگي است و افراد تغييـر و                   

  ).159همو، پيشين، (» يابندبديل ميت
اما به اعتقاد مخالفان خلود، عذاب نوعي و شخصي در اشـكال قـسر دائـم، تفـاوت                  

توان از اشكال عقلي بطلان قسر دائـم و اكثـري           ندارد و با تعبير نوعي بودن عذاب، نمي       
، رهائي يافت، زيرا تحقق هر طبيعت نوعيه به فرد و شخص است و طبيعت منهاي افراد               

از اين رو هر فرد از انسان كه مرتكب گنـاه شـده و در دنيـا                 . هيچ وجود خارجي ندارد   
رفتار بد و خطا انجام داده است با فرض اينكه طبيعـت نوعيـه انـساني او تغييـر نيابـد،                     
عذاب دائم او مستلزم قسر دائم و جلوگيري از وصـول طبيعـت بـه هـدف از آفـرينش                    

رسـند و   اند، نمـي   كمال حقيقي كه براي آن خلق شده       اوست؛ يعني هيچگاه اين افراد به     
هاي فوق، فرار از اشـكال بـا        آيد پاسخ به نظر مي  . جاودانه در عذاب جهنم خواهند ماند     

شـانظري،  (هـا قابـل قبـول نيـست         جعل اصطلاح است، ولي از نظر عقل اينگونه پاسخ        
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استناد به عذاب شخـصي      و البته در نظر برخي از موافقان خلود نيز، ارايه پاسخ با           ) 111
 مكـارم شـيرازي،  (و نوعي، با آيات خلود و جاودانگي عـذاب كفـار، سـازگاري نـدارد       

6/500.(  
  

 نتيجه

دلالت واژگاني آيات دال بر خلود، مستند هر دو ديدگاه موافق و مخالف جاودانگي              
ب، انسان در عذاب اخروي قرار گرفته، اما باورمندان به عدم جاودانگي انـسان در عـذا               

اند، بايد توجه نمايند    كه در بيان معناي واژه خلود به سخن راغب اصفهاني استناد جسته           
كه اين لغت شناس در بيان معني خلود به مفهوم طول مدت، بـه آيـات قـرآن استـشهاد              
نكرده بلكه به اشعار عرب استناد جسته، در حالي كه در استنادات بياني خلود در مفهوم                

رآن استشهاد نموده است، بنابراين ميتوان گفت دلالت واژه خلـود           جاودانگي، به آيات ق   
. باشـد از منظر راغب اصفهاني بر مبناي اصل تحـول زبـان، بـه مفهـوم جـاودانگي مـي                  

همچنين در بررسي استنادهاي قرآني هر دو گروه، دلايـل باورمنـدان بـه جـاودانگي از                 
نـه روايـات متعـارض و هـر         اگر چه در ايـن زمي     .قوت و اعتبار بيشتري برخوردار است     

اند، امـا دلايـل عقلـي موافقـان         گروهي به روايات مناسب با نظر خويش، تمسك نموده        
هائي بدون پاسخ مواجه است، زيرا دليلي برتبدل نوع انـساني در آيـات              خلود، با پرسش  

قرآن وجود نداشته و بر فرض وجود آن، دليلي بر بقاء آن نـوع تبـدل يافتـه، در اختيـار               
از طرفي پاسخ جاي گزين از جانب مخالفان خلود با استناد به معناي لغـوي،               . اشدبنمي

پس از رد خلود و جاودانگي با انگيزه عدم تناسب جـرم و مجـازات و تاكيـد بـر بقـاء                      
طولاني مدت، همان محذوراتي را كه مفهوم خلود در پي دارد، داراسـت، زيـرا تناسـب                 

در عذاب را، كما و كيفا، به همراه دارد و اگر جرم و مجازات، اقتضاي عدالت و تساوي   
 در  ،»جـرم محـدود    «بـا » طولاني بودن مدت مجازات    «ميزان تشخيص عينيت و تناسب    
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هـم قابـل تـصور اسـت و          «خلـود » نظر مخالفان خلود، علم الهي باشد، ايـن ميـزان در          
ع خواهد بود    سالبه به انتفاء موضو    ،»عدالتي و عدم تناسب   بي «بنابراين مفهومي به عنوان   

تواند پاسخ گوي مشكل عقلي بوجود آمـده ناشـي ازعقـل    و اين پاسخ جاي گزين، نمي   
بـه  . ناپذيري مجازات نامحدود در برابر جرم محدود، در فرض اعتقاد بـه خلـود، باشـد               

همين جهت نظريه پردازي در رابطه با خلود را نه بر محوريت عقلانيت و نه بـا اسـتناد                   
هـاي قرآنـي    هاي واژگاني دال بر خلود و نيز استدلال       توجه به دلالت  به روايات، بلكه با     
 .تري بر جاودانگي عذاب دارند كه دلالت قويبايد بررسي نمود
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